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مديرکل امور زنان و خانواده اســتانداری کردســتان از راه اندازی و فعال شــدن پارلمان مشــورتی زنان در 
۱۰ شهرستان اين استان تا پايان امســال خبر داد. ليلا آژير در اين باره گفت: «ايده تشکيل اين مجموعه برای 
نخستين بار از خراسان رضوی آغاز شد و پس از نتايج موفقيت آميز آن، به استان های داوطلب، تعميم داده شد.»  
او با بيان اين که با برنامه ريزی های انجام شده قرار است اين پارلمان در ۱۰ شهرستان استان راه اندازی شود، ادامه 
داد: «در حال حاضر براساس بخشنامه و دستورالعمل ابلاغ شده، فعاليت اين مجمع در استان از شهرستان مريوان 

آغاز شده و تلاش می شود تا پايان امسال در ۹ شهرستان ديگر نيز تشکيل شود.» 

زنان کردستانى 
صاحب پارلمان 
مى شوند

شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۳۰ / ۱۶

اتمام صفحه آرايی
۱۷ / ۰۰

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

موقعیت پناهگاه ها یا 
گریزگاه هاى امن منطقه 

سکونت خود (مثلا پارك ها یا 
سوله ها) را براى مواقع بحرانى 

شناسایى کنید.

زهرا جعفرزاده| گاهی درباره اش می شنويم و هر روز هم آمار 
جديدی به گوشمان می رسد که حکايت تلخی از نااميدی دارد: 
«اينجا جای ماندن نيســت.» سال هاست که ما ايرانيان، با مقوله 
مهاجرت آشنا هستيم، چه خودمان در فکرش بوديم و چه قوم و 
خويشمان، همکارانمان، دوستانمان که يک روز، چمدان بستند و 
رفتند؛ برای هميشه. شرايط بد اقتصادی که به اوج خودش می رسد و 
فشار به مردم زيادتر می شود، واژه مهاجرت مثل ويروسی در دهان ها 
و گوش ها می پيچد. هر جا می نشينيم و بلند می شويم، صحبت از 
رفتن و نماندن است و هرازگاهی که آماری می آيد و رتبه مهاجرت 
ايران در دنيا اعلام می شود، هراسی به تن ها می افتد که «از دنيا عقب 
مانديم.»  بهرام صلواتی اين همه انگاری را نمی پذيرد، قبول دارد که 
شرايط خوب نيست، اما آن طور که می گويند نيست. صلواتی، عضو 
پژوهشکده سياستگذاری دانشگاه صنعتی شريف  و مدير رصدخانه 
مهاجرت ايران است. از  سال٩٥ که وارد ايران شد، پروژه ای را برای 
بررسی شرايط مهاجرت ايرانيان کليد زد. او فارغ التحصيل رشته 
اقتصاد اجتماعی از دانشگاه ميلان ايتالياست و رساله دکترايش 
درباره مهاجرت های بين المللی نيروهای متخصص در دنيا بود. به 
گفته خودش، وقتی به ايران بازگشت با پديده ای به نام فرار مغزها 
مواجه شد و بعدها متوجه شد تمام اطلاعات و آماری که درباره فرار 
مغزها از ايران وجود دارد، چندان درست نيست. او در گفت وگو با 
«شهروند» به طور مفصل از دلايل مهاجرت ايرانيان، وضع مهاجرت 

و جايگاه ما در دنيا می گويد.
  اول صحبت هايتان به ماجرای فرار مغزها در ايران و آمار ها اشاره 
کرديد و گفتيد که خبر اوليه ای که درباره اين موضوع منتشر شد، 

درست نبود. واقعيت چه بود؟
 سال ٢٠١٦ که به ايران برگشتم، با خبرهايی مواجه شدم که ايران 
را به عنوان کشوری با بالاترين آمار «فرار مغزها» معرفی کرده بود. 
اگر همين عنوان را گوگل کنيد، متوجه می شويد که هزاران خبر و 
مقاله با همين موضوع منتشر شده. ما هم دست به کار شديم و روی 
موضوع دقيق شديم، سرنخ را گرفتيم و به آمار صندوق بين المللی 
پول رسيديم که در ســال ٢٠٠٩ منتشر شده و تمام گزارش ها به 
همين آمار استناد کرده بود. برای جست وجوی واقعيت به مسئولان 
صندوق ايميل زديم و از آنها خواستيم که اطلاعاتی به ما بدهند، اما 
در جواب به ما گفته شد که اين صندوق از سال ١٩٩٩ هيچ گزارشی 
درباره فرار مغزها منتشر نکرده است. بنابراين تمام خبرهايی که منبع 

بسياری از پايان نامه ها، خبرها، گزارش ها و 
مقاله ها شده بود، جعلی بود. همين نشان 
می دهد که مــا در زمينه مهاجرت، فرار 
مغزها و موضوعاتی از اين قبيل با سراب 

آماری مواجهيم. 
 بعد از اين خبرها تصميم گرفتيد 
به طور ويــژه روی موضوع مهاجرت 

کار کنيد؟
وقتی وارد دانشــگاه صنعتی شريف 
شــدم، تصميم گرفتم روی اين که آمار 
مهاجرت ايرانی ها چقدر اســت و آنها 
تحت تأثير چه عواملی از کشــور خارج 

می شوند يا به کشور بر می گردند، کار کنم. حالا نزديک سه سال 
است که روی اين موضوع در پژوهشگاه سياست گذاری دانشگاه 
صنعتی شريف متمرکز شــده ايم و به طور ويژه از بهمن ماه سال 
گذشته در رصدخانه مهاجرت ايران به آن پرداختيم. ما می خواهيم 

بدانيم حقيقت آمار مهاجرت ايرانيان چيست.
 در رصدخانه چه اتفاقاتی می افتد؟ قرار است چه کار پژوهشی 

در زمينه مهاجرت انجام شود؟
ما در رصدخانــه مهاجرت ايــران، مهاجرت های بين المللی 
مدنظرمان است، ممکن است در آينده وارد حوزه مهاجرت های 
داخلی هم بشويم. در حوزه داخلی به دليل سرشماری هايی که انجام 
می شود، آمار خوبی داريم؛ اما چالش فعلی کشور، مهاجرت های 
بين المللی است که درباره آن اطلاعات زياد و رسمی وجود ندارد. ما 
در رصدخانه سه کار انجام می دهيم؛ شناسايی مسأله، تشخيص و 
درنهايت تحليل. ما روی جابه جايی های تحصيلی، مهاجرت های 

کاری و پناهجويی، متمرکزيم. 
 هر چقدر درباره ميزان مهاجرت جست وجو می کنيم، با اين که 
گفته می شود آمار مهاجرت ايرانيان بالاست، اما تنها به منابع 
خارجی بر می خوريم، چرا تاکنون بررسی روی اين موضوع انجام 
نشده و هر چه اطلاعات هست، مربوط به پژوهش کشورهای ديگر 

است؟
بــه طور کلی ما هيچ آمار موثقی دراين زمينــه که چه تعداد از 

تحصيلکرده ها يا افراد متخصص يا عادی از کشور خارج شده اند؛ 
نداريم. آماری هم که وجود دارد، نتيجه بررسی کشورهای گيرنده 
است که آمار مهاجرت های کلی کشورهای مختلف را به دست آورده 

و رتبه ايران را ٣٣ اعلام کرده است.  
 در حال حاضر شما برای بررسی هايتان، کدام آمارها را مستند 

می دانيد؟
ببينيد سازمان بين المللی مهاجرت، به طور مشخص از دو سال 
پيش تصميم گرفته تا در قالب يک پروژه، آمار رسمی مهاجرت جهان 
شمول با قابليت مقايسه بين المللی تهيه 
و منتشر کند که اين منبع می تواند يکی 
از مراجع قابل اســتناد باشد. همچنين 
مراجع آماری کشورهای پذيرنده مهاجر 
بخصوص کشورهای  OECD (سازمان 
همکاری و توسعه اقتصادی) هم می تواند 
مورد اتکا قرار گيرد، براساس اعلام پايگاه 
 OECD داده مهاجــران کشــورهای
درحال حاضر ٢٦٠ ميليون مهاجر در دنيا 
وجود دارد که سهم ايرانيان از اين آمار، 

١,٦ ميليون نفر است.
 اين آمار مربوط به چه سالی است؟

.٢٠١٥
 اين آمار بر عدد ١,٦ ميليون ايرانــی مهاجر تأکيد می کند، 
درحالی که در خيلی از بررسی ها صحبت از ٣ تا ٥ ميليون مهاجر 

ايرانی می شود.
بله؛ تا ٧ ميليون نفر هم شــنيده می شود، اما  درصد خطای اين 
آمارها ٢٠٠ تا ٣٠٠ درصد است. من به عنوان يک پژوهشگر نمی توانم 
به اين آمارها استناد کنم. يکی از نماينده های مجلس گفته بود ما 
٨ ميليون ايرانی در خارج از کشور داريم، اين يعنی حدود ١٠ درصد 
از جمعيت کشور. ممکن اســت ايرانيان در خارج از کشور بچه دار 
شده و تابعيت هم گرفته باشند، اما اين که آنها هم خودشان را ايرانی 
می دانند يا خير، بحث ديگری است. هيچ کدام از اين آمارها سنديت 

ندارد.
 پس به چه آماری می توان استناد کرد؟

تا زمانی که سازمان ثبت احوال، اداره گذرنامه نيروی انتظامی 
و معاونت کنســولی وزارت امور خارجه، طرحی را شروع کنند و 
براســاس کد منحصربه فرد ملی آمارها را در نياورند، نمی توان به 
آمارهای ديگر استناد کرد. ما دقيقا نمی دانيم چقدر مهاجر ايرانی 
در خارج از کشور داريم. تنها اطلاعات نزديک به واقعيت همان ١,٥ 
تا ١,٦ ميليون ايرانی مهاجر است. اين تنها آماری است که می توانيم 

به آن استناد کنيم. 
 با اين وضعيت، شما برای انجام تحقيقات تان به چه مرجعی 

مراجعه می کنيد؟
ما آمار را از دو منبع می گيريم، يکی منابع داخلی و ديگری خارجی. 
متاسفانه در منابع داخلی، با فقر يا بهتر است بگوييم شلختگی آماری 
روبه روييم. الان ســازمان ثبت احوال يک داده دارد، سازمان نظام 
وظيفه و گذرنامه آمار ديگری. وزارت علوم آماری می دهد. ببينيد 
به طور کلی، يک موضوع را بايد مشخص کرد، مراجع آماری بايد 
قابل استناد و  مقايسه پذير باشند و مبنای تعاريف و شاخص های 
آماری مشترکی داشته باشند، مثلا مفهوم مهاجرت و جابه جايی با هم 
متفاوت اند. مهاجرت ممکن است موقت باشد، مخصوصا در ارتباط با 
نخبه ها. مهاجرت های تحصيلی معمولا در دنيا به عنوان جابه جايی 
تعريف می شود. از آن طرف هم که می گويند نخبه، تعريف نخبه در 
دنيا متفاوت است .هر کسی که برای ادامه تحصيل مهاجرت می کند، 

نخبه شناخته نمی شود. 
 درست است، شايد در کشورهای ديگر بتوان درباره مهاجرت 
تحصيلی، از عنوان جابه جايی استفاده کرد، اما در ايران اين 
مهاجرت جابه جايی نيست، يک مهاجرت واقعی و معمولا بدون 

بازگشت است. 
بله درست است، اما با توجه به اين که ما با کشورهای کمی در دنيا، 
موافقتنامه دوجانبه تبادل نيروی کار و فرستادن نيروی کار داريم 
که اغلب به طور کامل و کارآمد اجرايی نشده  و در اين زمينه فعال 
نيستيم؛ ممکن است افرادی بخواهند به دلايل شغلی و اقتصادی از 
کشور خارج شوند، اما راهی ندارند جز گرفتن پذيرش تحصيلی. چون 
ما نتوانستيم کانال مهاجرت اقتصادی را فعال کنيم، همه می خواهند 
از کانال پذيرش تحصيلی اقدام کنند. اما هر کسی هم که از اين کانال 
خارج شد، نخبه نيست، اينها اغلب مهاجران اقتصادی اند که از اين 

کانال وارد کشور ديگری می شوند. 
 می گويند ٨٠ درصد دانشجويان دانشــگاه شريف، از ايران 
مهاجرت می کنند، حتی آماری اعلام شد که نشان می دهد رشد 
مهاجرت نخبگان ايرانی ٢,٢ برابر شده، رئيس کميسيون آموزش 
مجلس هم نســبت به روند بالای مهاجرت دانشجويان دانشگاه 

صنعتی شريف، تذکر داده بود.
خير، اين آمار نادرســت است. اما به طورکلی در همه جای دنيا، 
ميزان پذيرش در دانشگاه های علوم انسانی سخت است و برای فنی ها 
اين گونه نيســت. افراد در حوزه فنی و مهندسی در خارج از کشور 

راحت تر مشغول به کار می شوند. 
 قبلا آماری اعلام شده بود از تعداد دانشجويان ايرانی که در 
خارج از کشــور تحصيل می کنند و  عدد ٥٣ هزار نفر را نشان 

می داد، با توجه به شرايط فعلی کشور، اين آمار تغييری کرده؟
همان ٥٣ هزار نفر است و خيلی تغيير نکرده.

 سالانه چند نفر از ايران به قصد مهاجرت خارج می شوند؟
در اين زمينه آمار دقيقی وجود ندارد، استناد بيشتر به مراجع 

بين المللی است. بر همين اساس آمار کل مهاجرت های بين المللی 
ايران شامل کل دسته های مهاجرتی يعنی آنهايی که مهاجرت های 
پناهجويی، خانوادگی، دانشجويی و اقتصادی دارند، نشان می دهد 
که به طور متوسط ســالانه بين ٣٠ تا ٣٣ هزار نفر از کشور خارج 
می شوند که اين عدد در مقايســه با ميانگين جهانی بخصوص 

کشورهای درحال توسعه، عدد بزرگی نيست. 
 در مورد تحصيلکرده ها اين عدد چگونه است؟ 

ما داده های تجمعی داريم، در سه چهار سال گذشته جمعيت 
کل دانشجويان ما در خارج از کشور ثابت 
بوده و تقريبا در تراز  ٥٣ هزار نفر اســت، 
طبق بررســی های اخير رشد جمعيت 
دانشجويان ايرانی خارج از کشور در سال 
٢٠١٧ در مقايســه بــا ٢٠١١، نزديک 
به صفر بــوده، درحالی کــه در همين 
بازه جمعيت دانشــجويان دنيا رشدی 
٢٧ درصدی داشته است. حالا در ميان 
کشورهای دنيا، در کلاس ترازی ٥٠ هزار 
قرار داريم، در ٢٠ سال گذشته نزديک به 
٢ درصد از دانشجويان ما در خارج از کشور 
بودند که با توجه به افزايش جمعيت کل 

دانشجويی کشــور، اين نسبت حالا عددش به يک درصد رسيده 
است. 

 بيشتر آمارهايی که درباره مهاجرت داده می شود، مربوط به 
سال های قبل است و هيچ آمار جديدی که نشان دهنده کاهش 
يا افزايش مهاجرت ايرانيان باشد، وجود ندارد، درحالی که در 
هر دوره ای با ايجاد يک بحران در کشور، مثل فشار اقتصادی يا 
تحريم ها،شاهد افزايش قابل توجه ميزان مهاجرت ها هستيم. 

ما هم در دوره هايی، مثل دور اول تحريم ها در زمينه مهاجرت  
دانشجويان، با افزايش مواجه بوديم، اتفاقات سال ٨٨ در اين زمينه 
بی تأثير نبود، اما افزايش ما چند برابری نبود، هم راستا با افزايش نرخ 
جابه جايی تحصيلی در دنيا بود. الان همه جا می گويند که «همه 
دارند می روند» اما برای اين «همه» هيــچ آماری وجود ندارد، در 
سرشماری  سال ٩٥ پيمايشی انجام شد که بر اساس آن يک سوال 
از نمونه آماری ٨٢ هزار نفری پرسيده شد، جواب آن هم بله يا خير 
بود. ســوال اين بود که «شــما تمايل به زندگی در خارج از کشور 
داريد؟» ٢٩,٨ درصد پاسخ مثبت داده بودند. اين ٣٠ درصدی که 
فقط تمايل به مهاجرت داشته اند، با افرادی که قصد و برنامه جدی 
برای رفتن دارند، خيلی متفاوت است؛ مثلا جالب است بدانيد که 
طبق نظرسنجی  سال ٢٠١٧، ٧٥٠ ميليون نفر از جمعيت دنيا تمايل 
به مهاجرت داشته اند؛ يعنی چيزی در حدود ١٥ درصد از جمعيت 
دنيا. اين تمايل در تعداد قابل توجهی از کشورها بالای ٥٠ درصد است 

اما درصد افرادی که قصد و برنامه واقعی برای مهاجرت دارند، خيلی 
پايين تر از اين اعداد و نسبت ها است. بنابراين در تفسير و ترجمه آمار 
حتما بايد ميانگين جهانی را هم در نظر بگيريم. نکته ديگر اين که 
آمارهای مهاجرتی ما به  زودی تغيير می کند، يکی از دلايل آن هم 
سياست های آمريکا درباره مهاجران است. با فرمان مسافرتی ترامپ 
و منع مهاجرت مسلمانان، گرفتن ويزای آمريکا برای ايرانيان دچار 
سقوط آزاد شد. البته ما در سال های گذشته هم با تغيير آمار مواجه 
بوديم؛ يعنی رتبه ايران براساس جمعيت دانشجويان خارج از کشور 
ما در  ســال ٢٠١١، ١٢ بود و در  سال ٢٠١٧، ما رتبه ١٨ را داشتيم 
که نشان دهنده تأثير اين گونه سياست ها بر ميزان مهاجرت هاست. 
بنابراين نمی توان گفت که ايران بازيگر اصلی و کليدی بازار جهانی 

مهاجرت است.
 ما در ايران چند موج مهاجرتی داشتيم که مربوط به قبل از انقلاب 
و بعد از آن، در  سال ٨٨ و از يکی دو  سال پيش به دليل شرايط اقتصادی 
است، به  هر حال نمی توان تأثير اين شرايط را در روند مهاجرت ها 

ناديده گرفت.
بله؛ من نمی گويم تأثير نداشته، رشد داشته اما پرش چند برابری 
نداشته است. به  طور کلی شيب افزايش مهاجرت ها از  سال ٢٠٠٠ 
شروع شده، من نمی خواهم مسأله ای را بپوشانم اما بايد شواهد و 
قراينی باشد که بتوان به آن استناد کرد. افزايش ارتباطات، دسترسی 
به اطلاعات، ايجاد فرصت های تحصيلی بيشــتر و.. زمينه ای را 
ايجاد کرد تا جابه جايی های تحصيلی افزايش پيدا کند. اين اتفاق 
در تمام دنيا رخ داد و ميل به ادامه تحصيل در کشــورهای ديگر را 
زياد کرد.  بررسی ای در دنيا انجام شده که نشان می دهد ٧٠ درصد 
فارغ التحصيلان تمايل به کار و زندگی در کشورهای ديگر دارند. 
موسســه گالوپ ميل به مهاجرت در ١٥٧ کشور دنيا را بررسی و 
اعلام کرده که ٧٥٠ ميليون نفر در دنيا تمايل دارند که خارج از کشور 
خودشان زندگی کنند. حتی خود آمريکايی ها هم دوست دارند خارج 
از کشورشان زندگی کنند، براساس پژوهش گالوپ،  بين سال های 
٢٠١٥ تا ٢٠١٧ در سه شاخص اصلی مهاجرت عمومی، جوانان و 
تحصيلکرده ها جايگاه ايران در ميانه فهرست رتبه بندی کشورها قرار 
دارد (رتبــه حدود ٧٠ و  ٨٠) در حالی  که انتظار اين بود که جايگاه 

ايران خيلی بالاتر باشد.
 يعنی اين اتفاق مختص ايران نبود؟

خير؛ ما ايرانی ها دچار توهم بالابودن مهاجرت هســتيم و فکر 
می کنيم ايران جای ماندن نيست. بين 
ميل به مهاجرت، برنامه ريزی و آمادگی 
تفاوت وجود دارد. ممکن اســت تمايل 
ايرانيان برای مهاجرت ٣٠ درصد باشد؛ 
اما آيا همه دارند می روند؟ خير.  چند سال 
قبل مسئولی اعلام کرد که ١,٥ ميليون 
نفر جلوی سفارت های کانادا و استراليا 
صف کشــيده اند؛ يعنی اينها در مرحله 
آخر قرار دارند، منتظــر ويزا برای رفتن  
هستند اما اين اطلاعات درست نيست. 
وقتی می گوييم «همه» دارند می روند، 
اين «همه» چه کسانی هستند؟ «همه» 
اطرافيانمان؟ «همه» هم محلی ها؟ «همه» همکاران؟ نمی توان 

درباره مهاجرت اين گونه صحبت کرد. 
 صحبت های شما درست است اما مهاجرت غير از اعداد، بُعد 
اجتماعی هم دارد، ما شــرايط اجتماعی، سياسی و اقتصادی 
متفاوتی را در سال های گذشته تجربه کرده ايم، هر بار نارضايتی، 
می تواند موج مهاجرتــی جديدی را ايجاد کند، حداقلش اگر 
نتوانيم به آماری که نداريم، استناد کنيم، بيشتر درباره نارضايتی 

مردم و تصميم آنها برای مهاجرت می شنويم.
بله؛ ما در رصدخانه مهاجرت هم می خواهيم نگاه غيرکارشناسی 
و جهت دار به پديده مهاجرت را از حالت دو قطبی (صفر و صدی) 
خارج کنيم، مهاجرت يک پديده خاکستری است نه سياه يا سفيد. 
به  هر حال در دنيا هم تکانه های اقتصادی تأثيرات اجتماعی دارد. ما 
بر اساس داده  سال ٩٥ می دانيم که ٢٩,٨ درصد جمعيت تمايل به 
زندگی در کشور ديگری دارند، از  سال ٩٥ تا کنون سه  سال می گذرد 

و ما بحران اقتصادی 
داشــتيم،  را 
پيش بينی ما اين 
است که ممکن 
ميزانِ  اين  است 

رفته  بــالا  تمايل 
باشد. 

مدیر رصدخانه مهاجرت و عضو پژوهشکده سیاستگذارى 
دانشگاه صنعتى شریف در گفت وگو با «شهروند» :

مى گویند «همه» دارند 
مى روند، کدام «همه»؟

ایرانى ها دچار توهم بالا بودن مهاجرتند
29,8 درصد ایرانیان اعلام کرده اند که تمایل به زندگى در خارج 

از کشور دارند، پیش بینى مى کنیم میزان تمایل مردم پس از 
شرایط اقتصادى قبلى، بیشتر هم شده باشد

 چقدر از مهاجران ايرانی برمی گردند؟
متاســفانه در اين زمينه هم ما آمار دقيقی نداريم. آماری اخيرا اعلام 
شده که نشان می دهد بالای ١٠٠ هزار نفر برگشته اند؛ اما چون پشتوانه 
آماری مســتندی هنوز در اين باره به دست نياورده ايم، با ديده ترديد به 
آن نگاه می کنيم. يک آمار مشخص و قابل استناد در زمينه بازگشت افراد 
متخصص و تحصيلکرده به داخل کشور اين است که می گويد از ميان 
آنهايی که از ايران خارج شــده  و مجددا به کشور بازگشته اند، نزديک به 
١٤٠٠ نفر از طرح بهره مندی از متخصصان بازگشته به کشور معاونت 
علمی رياست جمهوری استفاده کرده اند. اين افراد غالبا از دانشگاه های 
خيلی خوب دنيا ( ١٠٠ دانشگاه برتر جهان) فارغ التحصيل شده و به کشور 
برگشته اند و در فضای دانشگاهی و يا در زمينه ايجاد کسب وکارهای نوپا 
مشغول به فعاليت شده اند و کسب وکارهای دانش بنيان  را راه انداخته اند. 
برگشت بيشتر در ميان تحصيلکرده ها ديده می شود. بديهی است تمام 
کسانی که از ايران برای تحصيل می روند، بورس نشده اند؛ بنابراين کسانی 
که با خرج خودشان رفته اند، از يک جايی به بعد ديگر نمی توانند بمانند 

و برمی گردند. ما در دنيا مشاغل آکادميک متناسب با تعداد متقاضيان 
نداريم، تعداد دانشجويان بين المللی در دنيا  به خصوص در سطح تحصيلات 
تکميلی خيلی بيشتر از مشاغل موجود و آتی است، به همين دليل افراد 
برای پيداکردن شغل مرتبط با تخصص و سطح تحصيلاتشان دچار مشکل 
می شوند. عده ای هم با شناخت فرصت ها و ظرفيت های استثنايی در داخل 
کشور تصميم هوشمندانه جهت بازگشت و استفاده از اين ظرفيت های 
دست نخورده را می گيرند، اين می شود که گروهی از تحصيلکرده های 
خارج رفته که آن جا اوبر (تاکسی  اينترنتی) را ديده اند به ايران می آيند و 
بيزنس اسنپ را پياده می کنند. جامعه ما نگاه معقولی نسبت به مهاجرت 

ندارد،  من حالا نگران کاهش مهاجرت هستم.
 چرا؟

ما نيازمند حد گــردش معقولی برای رفت وبرگشــت (چرخش) 
متخصصان و تحصيلکرده ها هستيم. 

 اما اين که شما می گوييد مهاجران برمی گردند، ما در جامعه 
خيلی کم بازگشت مهاجران را حس می کنيم.

حرف های من ناشی از خوش بينی مفرط نيست، در همه جای دنيا ميل 
به مهاجرت وجود دارد.

 درست است اما در همه جای دنيا شرايط يکسان حاکم 
نيست. 

ما پژوهشــی انجام داديم و در قالب يک نظرســنجی از ٤٥٠ نفر از 
ايرانی هايی که خارج بودند و يا به ايران بازگشــته بودند، پرسيديم که 
چه عواملی سبب شد که برويد و چه عواملی سبب می شود برگرديد؟ 
خيلی از آنها گفتند اگر شرايط ايران خوب باشد، دوست دارند برگردند 
و گروهی هم گفتند ما اصلا بر نمی گرديم. رفت و آمد ما با دنيا کم است، 
دانش  ما نسبت به مهاجرت خيلی کم است، همين هم می شود تا وقتی 
شخصی مثل مزدک ميرزايی (گزارشگر فوتبال) از کشور خارج می شود، 
ما بگوييم «ببينيد ! ايران جايی برای زندگی نيست، اينها هم رفتند». من 
با اين «همه انگاری» مشکل دارم،،جامعه ای که به مهاجرت طبيعی نگاه 
نمی کند، از اين موضوع هم صرفا روايتی را می پذيرد که دوست دارد بشنود. 

 بايد به مهاجرت طبيعی نگاه کرد؟  

به نظر من مهاجرت بايد طبيعی باشد، افراد می روند و تجربه می کنند، 
آنهايی که احساس می کنند، فرصت قابل توجهی وجود دارد، می مانند.
 شما صحبت از طرح های جذب کرديد، به نظرتان در چه 

شرايطی ايرانی های خارج از کشور، به ايران برمی گردند؟
اگر در کشورمان فضای اميد و يأس نباشد و به جوانان اعتماد 

کنند، برمی گردند. جامعه نبايد افراد برگشته را پس بزند. 
 اما در مقابل شرايط قوی تری وجود دارد که مانع از 

برگشت اند؛ مثل اقتصاد فعلی کشور.
بله؛ الان مسائل اقتصادی بسيار پررنگ شده، خرج زندگی بالا 
رفته و البته مسائل اقتصادی در ميل به مهاجرت نقش مهمی دارد. 
طبيعی است که در تکانه های اقتصادی، افراد به فکر مهاجرت 
بيفتند؛ اما نبايد آمار نادرستی داده شود و بيش از حد نگران بود. 

بر اساس اعلام پايگاه داده 
مهاجران کشورهای OECD در 
سال ٢٠١٥، ٢٦٠ ميليون مهاجر در 
دنيا وجود دارد که سهم ايرانيان از 

اين آمار، ١,٦ ميليون نفر است

ايرانی ها توهم بالا بودن مهاجرت  
دارند

اتفاقات سال ٨٨ و دور اول 
تحريم ها در افزايش ميزان 

مهاجرت  دانشجويان بی تاثير نبود

هر سال بين ٣٠ تا ٣٣ هزار نفر از 
کشور خارج می شوند؛ اين عدد در 
مقايسه با ميانگين جهانی، عدد 

بزرگی نيست
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